
 
 

 
 

 

 
 

 

قلمرو اختیارات اولیای دمِ مقتولِ بدهکار در 

  قصاص اجرای

 مریم صفایی

 چکیده

شارع مقدس در ضمن آیاتی از قرآن کریم مجازات قتل عمد را قصاص قرار 
داده است تا از این طریق ضمن متنبه کردن دیگران، قاتل را که با انگیزه و سوء 
قصد مرتکب فعل ناشایست گردیده و جامعه را دچار وحشت و اضطراب نموده است 

 لی در این جنایت یعنی مقتولاما از آنجا که متضرر اص، رساندببه سزای اعمال خود 
ال این ؤاما س ،حق اعمال قصاص را به ولی دم وی واگذار کرده است ،وجود ندارد
 دیه آن را ندهد اولیای دمأوی کفاف تکه ترکه اگر مقتول دیونی دارد  است که آیا

توانند نسبت به قصاص قاتل اقدام نمایند یا خیر؟ بدون تضمین دیون مقتول می
...مَنْ  برخی با تمسک به آیه ؛بین فقها اختلاف نطر وجود دارد در این خصوص

بر این  ،دم است که قصاص حق ولیّنو ای قُتِلَ مَظلُْومًا فَقَدْ جَعلَنَْا لِوَلِیِّهِ سلُْطَانًا ...
 ،دتوانند قاتل را قصاص نماینباورند که اولیای دم بدون تضمین دیون مقتول می

به روایت ابو بصیر معتقدند که اولیای دم بدون تضمین اما برخی دیگر با تمسک 
توانند به قصاص قاتل اقدام کنند. هر چند روایت مزبور به جهت دیون مقتول نمی

ناد مورد است هاما با توجه به اینکه آی ،اول رد شده است هضعف سند از جانب دست
تواند با آیات نفی حرج و روایات نفی ضرر مقید شود و اینکه قصاص اول می هدست
 رسد. تر به نظر میدیدگاه دوم قوی ،حق مقتول است اولاً

 طلبکار. حق قصاص، اولیای دم، مقتول مدیون، تضمین دین،: هاواژهکلید 
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 مقدمه

ه ها تلقی کردقتل تمامی انسان لام قتل نفسِ محترم را به منزلهشرع مقدس اس

به  1نَفْسًا بِغَیرِْ نَفْسٍ أوَْ فَسَادٍ فیِ الْأرَْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جمَِیعًا... ...منْ قَتَلَ؛است

...انَّ :همین سبب مجازات آن را در قالب حق قصاص، مقابله به مثل قرار داده است

و از آنجا که شخصِ مقتول قادر به اعمال آن حق نیست بدین سبب  2؛النَّفْسَ بِالنَّفْسِ...

..مَنْ .:خداند، خویشان وی را به عنوان اولیای دم بر اعمال حق قصاص مسلط کرده است

ریفه، حق قصاص با کشته پس مطابق این آیه ش 3قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِولَِیِّهِ سُلْطَانًا...

شدن شخص به اولیای دم که همان وارثان وی به غیر از زوج و زوجه هستند واگذار 

ا کنند و یا باگر بخواهند قاتل را قصاص می ؛شده است و آنان در اعمال آن حق مختارند

نمایند و یا در صورت تمایل به طور کلی قاتل را از قصاص مصالحه، اقدام به اخذ دیه می

 کنند.یا اخذ دیه عفو می

مقتول  هگمان این آزادی اختیار، نسبت به اولیای دم در جایی که هیچ دینی بر عهدبی

د آن دین را دار هنسبت به دیگران وجود ندارد یا اگر دینی دارد ماترک وی کفاف تأدی

ا یقابل تردید یا انکار نیست و هیچ چیزی آزادی اختیار اولیای دم را در اعمال قصاص 

اما سؤال این است که اگر مقتولِ به قتل عمد،  ،کنددوم یا سوم محدود نمی هاختیار گزین

دیونی دارد که اموال بر جای مانده از وی برای ادای آن کافی نباشد آیا آزادی اختیار 

اولیای دم در اعمال حق قصاص، منوط به تضمین دیون مقتول است؟ به عبارت دیگر 

یین قلمرو اختیار اولیای دم در اجرای حق قصاص در صورتی که این پژوهش با هدف تب

مقتول بدهکار است در پی پاسخ به این پرسش است اگر مقتول به قتل عمد، دیونی دارد 

توانند بدون دهد آیا وارثان یا همان اولیای دم میآن را نمی هوی کفاف تأدی هکه ترک

م فقیهان در مورد اینکه آیا اولیای د تضمین دیون مقتول، اقدام به قصاصِ قاتل کنند؟

 ،توانند بدون تضمین دیون مقتول، اقدام به قصاص قاتل نمایند یا خیردر قتل عمد می

ای قائل به عدم محدودیت اولیای دم در اعمال حق ای با ذکر ادلهاختلاف نظر دارند عده

                                                           
د ای بر روی زمین کند به قتل رسان. ...هر کس نفسی را بدون ]حقِ[ قصاص یا بی آنکه فساد و فتنه 3

 (11مثل آن باشد که همه مردم را کشته است... .)مائده: 

 (50شود[... .)مائده: . نفس در برابر نفس ]قصاص می 1

 (11ر دادیم... .)مائده: . ... کسی که مظلوم کشته شود برای ولیّ او سلطه ]بر قاتل[ قرا 1
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توانند مییای دم نبرخی دیگر با تمسک به روایتی، بر این باورند که اول .قصاص هستند

تول را بلکه باید ابتدا دیون مق ،بدون تضمین دیون مقتول اقدام به قصاص قاتل نمایند

گاه قاتل را قصاص کنند در غیر این صورت باید اقدام به اخذ دیه نمایند تضمین کنند آن

 432مقتول باقی نماند. ماده  هتا از این طریق دیون مقتول را ادا کنند تا دینی بر عهد

 کند.ا. نیز مطابق دیدگاه موافقان، اعمال قصاص بدون تضمین دیون را تجویز می.ق.م

از آنجاست که مسئله مطرح شده مبتلابه جامعه است و با قتل مدیون  اهمیت موضوع

 ماند.در صورت عدم کفاف دارایی وی منبعی برای ادای دیون بدهکار باقی نمی

ه طرفین و خدشه بر دلایل قائلین جواز قصاص نقد و بررسی ادل هاین مقاله با شیو

البته  ؛پردازدبدون تضمین دیون، به تقویت دیدگاه لزوم تضمین دیون قبل از قصاص می

جهت  دم بهی در فرض قبول دیدگاه لزوم تضمین دیون اگر این تضمین از جانب اولیا

ای ل که معد اجررسد باید از بیت المانظر میه عدم تمکن مالی، امکان نداشته باشد ب

 ستمداد گرفت.ااست  امور مسلمین

تبیین دیدگاه فقها در مورد حق اولیای دم در اعمال قصاص و  .1

 حقوق طلبکاران

همان گونه که در مقدمه گذشت نگارنده درصدد بررسی پاسخ به این پرسش است 

نند یا ک توانند قاتل را قصاصکه آیا اولیای دم، بدون تضمین دیون مقتولِ بدهکار می

که مدیون است و مالی ندارد در قتل غیر شک اگر فردی کشته شود درحالیخیر؟ بی

عمد)خطای محض و شبه عمد( دیه اخذ شده توسط اولیای دم، به طلبکار تعلق دارد و 

احدی از وراث حق عفو قاتل را نسبت به پرداخت دیه ندارند و در قتل عمد نیز در صورت 

اخذ  هشود، چون دیذ شده در راه ادای دیون مقتول هزینه میمصالحه به دیه، مال اخ

از وراث حق  ( و هیچ یک313: 42ج، 1331شود)نجفی، میشده در حکم مال میت تلقی 

در غیر این صورت ضامن دیون مقتول خواهند بود.)خویی،  ،تصرف در آن مال را ندارند

 توانند بدون تضمین دیون مقتول،ی( اما در مورد اینکه آیا اولیای دم در قتل عمد م133: 2

 دو دیدگاه وجود دارد.اقدام به قصاص قاتل نمایند یا خیر 
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 دیدگاه موافقان قصاص بدون تضمین دیون . 1. 1

دم، بدون تضمین  بر این باورند که ولیّ 1(33اسراء: ) ای با تمسک به کلام خداوندعده

ده مطلق آیه یاد شبه این دلیل که قصاص قاتل اقدام کند. تواند به دیون مقتول نیز می

)ابن ادریس .شودو عام است و شامل موردی که مقتول دارای دیون است  نیز می

؛ همو، 443: 5ج، ق1411؛ همو، 382: 5ق، ج1413؛  علامه حلی، 44: 2ق، ج1411حلی،

؛ سیوری 313: 42، ج1331؛ نجفی، 43: 13ق، ج1414؛ شهید ثانی، 323: 3ج ،ق1418

چرا که عدم جواز قصاص مستلزم  (134: 2ق، ج1343؛ خویی، 141: 4ق، ج1414حلی، 

نچه مضافاً اینکه آ .دفع سلطنتی است که خداوند در قرآن کریم به اولیای دم داده است

شود قصاص است نه دیه و قصاص نیز حق طلبکاران نیست در ابتدا در قتل عمد ثابت می

یوری )س.ندارند تا بتوانند در اعمال حق قصاص ایجاد منع نمایندو آنان برآن سلطنتی 

 (141: 4ق، ج1414حلی، 

چون همحق طلبکاران  ،برخی علاوه بر کلام خداوند، با این استدلال که در اموال میت

نه مطلق حقوق مثل حق قصاص، قائل به جواز قصاصِ قاتل،  ،دیه و مانند آن وجود دارد

 همچنین (181ق:1411مدنی کاشانی، اند.)وارث شده از ناحیهبدون تضمین دیون مقتول 

ول که مقترا مجازات جنایت عمد قصاص است نیز فرضی  گویداطلاق روایاتی که می

 ،دید ادعای ذکر شده باشؤتواند مشود. دلیل دیگری که میطلبکار است نیز شامل می

ه مقتول چ ،ص استاصل عدم تقیید است به این معنا که مجازات جنایت عمد قصا

 طلبکار باشد و چه نباشد.

 مخالفان قصاص بدون تضمین دیون. دیدگاه 2 .1

برخی بر این باورند که اولیای دم بدون تضمین دیون مقتول، حق قصاص قاتل را  

در مورد  از امام صادق»گوید: میکه مبنای این قول خبری از ابوبصیر است  .ندارند

در پاسخ، به عدم جواز  مستغرق است سؤال کردم. اماممقتولی که دارای دیون 

 دمقصاص حکم فرمود و اجرای قصاص را منوط به تضمین دیون وی از جانب اولیای

  2(112: 13تا، جبیعاملی،  حر«.)کرد

                                                           
 . ... کسی که مظلوم کشته شود برای ولیّ او سلطه ]بر قاتل[ قرار دادیم... . 3

عن الرجل یقتل و علیه دین و لیس له مال، فهل لاولیائه اَن  قال: سالت ابا عبدالله عن ابی بصیر .1

لقاتل، فان وهبوا اولیائه دیه ل الخصماء: انّ اصحاب الدین هم یهبوا دمه لقاتله و علیه دین؟ فقال

 فلیس لهم ذلک حتی یضمنوا الدین للغرماء والا فلا. و ان ارادوا القودالقاتل فجائز 
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مِ داین خبر مستند حکم بسیاری از فقیهان مبنی بر عدم جواز قصاص از جانب اولیای

؛ 314 تا:بیدین قرار گرفته است.)طوسی، ون تضمین مقتولِ مدیون فاقد مال، بد

 (285ق: 1413 ؛ بیهقی کیدری،332 تا:بیابوالصلاح حلبی، 

( ابن زهره نیز بر این حکم 311ق: 1413ابن جنید از پیروان این نظریه است.)اشتهاردی، 

 (241ق: 1411ادعای اجماع دارد.)ابن زهره، 

تا، یبشهید اول، ).به مشهور نسبت داده است این قول را« الدروس»شهید اول در کتاب 

این قول را به جمعی از فقیهان ازجمله « غایه المراد»همچنین وی در کتاب  (313: 2ج

، همو).صهرشتی و صفی الدین محمد بن معد العلوی الموسوی منتسب نموده است

  (321: 4ق، ج1414

قاتل به پرداخت دیه  دارد طبرسی بر این باور است که اگرصاحب جواهر مقرر می

ن اگر لیک ،رضایت دهد اولیای دم بدون تضمین دیون مقتول حق قصاص قاتل را ندارند

، 1331نجفی، ).اولیای دم بدون تضمین دین جایز است هدیه را نپردازد قصاص از ناحی

رسد این قول دیدگاه سومی در مقابل دو دیدگاه دیگر نیست، البته به نظر می (314: 2ج

گوید بدون تضمین دیون، قصاص از جانب اولیای دم جایز دیدگاه دوم نیز که می چرا که

در فرضی است که قاتل به پرداخت دیه رضایت دهد، چون مطابق دیدگاه مشهور  ،نیست

س پ ،شودپرداخت دیه به مصالحه که رضایت ولی دم و قاتل در آن شرط است واقع می

 ،تواند وی را به پرداخت دیه وادار کنددی نمیاگر قاتل به پرداخت دیه راضی نباشد اح

 در نتیجه اولیای دم راهی جز اجرای قصاص ندارند و این صورت قصاص متعین است. 

قول احوط آن است که ورثه قبل از تضمین دیون، »دارد: مقرر می امام خمینی

 (538: 2، ج1341خمینی، امام ).«حق استیفای قصاص را ندارند

مگر  ،دم حق قصاص قاتلِ چنین مقتولی را ندارند این حکم، اولیای بنابراین مطابق

آنکه دیون وی را تضمین کنند و گرنه ناگزیرند در مقابل قصاص به دیه مصالحه نمایند 

 تا از این طریق دیون مقتولِ مدیون پرداخت گردد. 

، لاما پیروان قول او ،مستند قول مزبور روایت ابوبصیر است دهمچنان که ذکر ش

جهت اول به خاطر وجود محمد بن اسلم  ؛اندروایت یاد شده را از چند جهت رد کرده

 اند. جهت دیگر بدین سبب که روایت ابوبصیر مخالفجبلی آن روایت را ضعیف تلقی کرده

کتاب و موافق عامه است. جهت سوم نیز از این حیث که در مقابل روایت مورد استناد 
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ده است که در آن شنقل  زه بطائنی از قول امام کاظمروایت دیگری از علی بن حم

فدایت شوم مردی، مرد دیگر » :کنداین گونه سؤال می روایت، راوی یاد شده از امام

لیای او ،را به عمد یا خطا کشته است در حالی که مقتول دارای دیونی است و مالی ندارد

خونش را ببخشند ضامن دیه خواهند خواهند قاتل را ببخشند ]امام[ فرمود: اگر دم نیز می

]امام[ پاسخ دادند: اگر به عمد  ؟گوید[ پرسیدم اگر قاتل را قصاص کنند]راوی می.بود

رسد و امام دیون مقتول را از سهم غارمین ادا کشته شده باشد قاتل به قتل می

 1(42: 14تا، جبی حر عاملی،«.)کندمی

 توانند قاتل را قصاصدیون مقتول، میمطابق این روایت، اولیای دم بدون تضمین 

زه، به خاطر وجود علی بن حم اگرچه روایت علی بن حمزه بطائنی گویندبرخی می .نمایند

اما به جهت عمل اصحاب به روایت مزبور، ضعف سند آن جبران  ،ضعف سند دارد

ند مضافاً اینکه روایت یاد شده موافق قول خداو (114ق: 1411مدنی کاشانی، ).شودمی

( و نیز 33)اسرا، ....مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِولَِیِّهِ سُلْطَانًا... فرماید:است که می

 (181 :همانمدنی کاشانی، ).باشدمخالف قول عامه می

گویند حدیث مورد استناد دیدگاه دوم، یعنی روایت همچنین قائلین قول اول می

اما در دوران عمل به روایت مشهور بین اصحاب  ،ر استابوبصیر اگرچه بین اصحاب مشهو

بنابراین مطابق روایت  .و روایت موافق کتاب و مخالف عامه، ترجیح با روایت دوم است

اص توانند قاتل را قصعلی بن حمزه بطائنی، اولیای دم بدون تضمین دیون مقتول می

 (181 :همان).کنند

اورند حتی اگر هر دو روایت به جهت ضعف قائلین به جواز قصاص در نهایت بر این ب

سند، رد شوند باز هم باید قائل به جواز قصاص بدون تضمین دیون مقتول شد، چون 

مَنْ قُتلَِ مَظْلوُمًا فَقدَْ جَعَلْنَا  ... ۀاین قول موافق قول خداوند در آیشد همچنان که ذکر 

 ()همان.بر عدم جواز وجود ندارد باشد و دلیلی( می33 :)اسرالِولَِیِّهِ سُلْطَانًا...

                                                           
قال: قلت له جعلت فداك، رجل قتل رجلاً متعمداً  . عن علی بن أبی حمزه عن أبی الحسن موسى 3

: إن وهبوا دمه ضمنوا دیته. اتل؟ قالأو خطأ و علیه دین ولیس له مال وأراد أولیاؤه أن یهبوا دمه للق

 : إن قتل عمدا قتل قاتله وأدى عنه الامام الدین من سهم الغارمین.فقلت: إن هم أرادوا قتله ؟ قال
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 تحلیل دیدگاه موافقان و مخالفان قصاص بدون تضمین دیون  .2

آنچه پیروان دیدگاه اول را بر آن داشته است تا به جواز قصاص بدون تضمین دیون 

و اگر عدم  سوره مبارکه اسراء است 33 هشریف همقتول نظر دهند کلام خداوند در آی

تضمین دیون مقتول از جانب اولیای دم، منجر به عدم جواز قصاص برای اولیای دم 

شک عمل به حکم خلاف نص صریح گردد این حکم، خلاف نص قرآن کریم است و بی

مطابق همین آیه، این گروه،  باشد وقرآن کریم مردود است و احدی به آن قائل نمی

با هر شرایطی آزاد و آنان را در اعمال آن حق،  قصاص را حق اولیای دم تلقی کرده

 اند.دانسته

از سوی دیگر کسانی که آزادی اولیای دم را در اعمال قصاص در فرض مدیون بودن 

اما  ،اندبصیر استناد نموده اند به روایت ابومقتول منوط به تضمین دیون مقتول کرده

قائلین به دیدگاه اول، ضعیف و  هه ذکر آن گذشت روایت یاد شده از ناحیکطوری همان

حال اگر مطابق دیدگاه اول غیر قابل استناد بودن روایت  .غیر قابل استناد قلمداد گردید

تر ابوبصیر پذیرفته شود با این وجود، قول به عدم جواز قصاص بدون تضمین دیون قوی

 که چنین قصاصیاست  به این دلیل که جواز قصاص، مقید به این ،رسدبه نظر می

که جواز قصاص و إعمال آن، درحالی ،موجب حرج، ضرر و مشقت و عذاب مقتول نشود

بدون تضمین دیونِ مقتولِ فاقدِ مال، چنین مقتولی را از جهت عدم پرداخت بدهی خود 

: 1382 ،صانعی).دهدی قرار میدر فرض عدم اهمال به ادای دین، در معرض عذاب اله

 (3: ائدهم)حَرَج یَجعَْلَ عَلَیْکُمْ مِنْ...ما یرُِیدُ اللَّهُ لِ(؛ بنابراین آیات مبین نفی حرج 538

( که اطلاق آن هم حرج دنیوی را 18 :حج)...وَمَا جعََلَ عَلَیْکُمْ فیِ الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ...و 

لزوم نفی ضرر که شامل  هنین روایات تأیید کنندگیرد و هم اخروی را و همچبر می در

( حکم ثبوت قصاص 223ق: 1414حسینی سیستانی، )شودضرر دینوی و اخروی نیز می

کم رسد ثبوت حکند؛ به علاوه به نظر میبدون تضمین دیون را در این فرض نفی می

 رت نفی ضررپس ادلهی ضرو ،گرددقصاص در این فرض، موجب ضرر طلبکار نیز می

اخروی از مقتول و ضرر  دنیوی از طلبکار، اقتضای عدم ثبوت قصاص بدون تضمین 

دم است که ورثه مقتول چون قصاص از آن جهت حق ولیّ ،دیون را در این فرض دارد

ز این پس ا ،ذات حق مقتول استالو ب بنابراین قبل از اینکه حق آنان باشد اولاً ،است

آور وی اقدام گردد، طلبکار نیز که به جهت ولیتئسحق ابتدا، باید به ایفای تعهدات م

تواند با استفاده از حق ایجاد شده برای مقتول، به دفع طلب خود بر مقتول حقی دارد می
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بنابراین با تضمین دیون، ضرر اخروی از مقتول و ضرر دنیوی  .ضرر از خود اقدام نماید

زبور را تضمین نمایند تا حق طلبکار مگر اینکه اولیای دم دیون م ،گردداز طلبکار نفی می

دْ جَعَلْنَا ...مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَۀ شریف هبر مقتول از بین برود بنابراین اگرچه خداوند با آی

اما  ،( اولیای دم را در اعمال قصاص بر قاتل مسلط نموده است33 :)اسرالِولَِیِّهِ سُلْطَانًا...

ندارد و قلمرو شمول آن مخصوص موردی است که مزبور اطلاق  هرسد آیبه نظر می

دیون او را دارد، چرا که  همقتول بدهکار نباشد یا دارایی برجای مانده از وی کفاف تأدی

نفی حرج و روایات مبین لزوم نفی ضرر که اطلاق آن شامل حرج و  هکنندآیات تبیین

 سازد.مورد استناد دیدگاه اول را مقید می هشود آیضرر اخروی نیز می

گفت  توانمی ،گویند قصاص، حق اولیای دم است نه مقتولدر رد قول کسانی که می

...انَّ النَّفْسَ : گویدای که مقابله به مثل را جزای قتل عمد قرار داده است میآیه

نفسی که متعلق به  ،پس قصاص  نفس در مقابل نفس است ،(45 :مائده)بِالنَّفْسِ...

 رسد قصاصِبنابراین به نطر می .وجود ندارد تا آن را اعمال کند فردی است که اکنون

 اما از آن ،چون این قصاص در مقابل نفس اوست ،نفس اولاً و بالذات حق مقتول است

جهت که وی وجود ندارد تا آن را اعمال کند و از سوی دیگر شارع به پایمال شدن خون 

بالعرض حق اولیای دمِ مقتول تلقی کرده آن فرد رضایت ندارد در نتیجه آن را ثانیاً و 

 همضافاً اینکه اگر حق قصاص اولاً و بالذات حق مقتول نبود، عفو قاتل از ناحی ،است

مقتول،  همقتول پیش از کشته شدن اثری نداشت و اولیای دم بدون توجه به عفو از ناحی

قتول رند که اگر مکه بسیاری از فقیهان بر این باوقصاص قاتل را داشتند درحالی هاجاز

اص توانند اقدام به قصقبل از کشته شدن، قاتل را عفو نماید بعد از آن، اولیای دم نمی

 قاتل کنند.

شته مقتول قبل از ک هبراین باور است که عفو از ناحی« خلاف»شیخ طوسی در کتاب 

س اگر ثلث پ ،بنابراین عفو از ثلث صحیح است ،وصیتّ به نفع جانی است شدن به منزله

ماند و با پرداخت آن از ناحیه جانی، برائت دو سوم دیه باقی می قصاص عفو شود صرفاً

گردد. البته احتمال دارد که با شود و حق قصاص به طور کلیّ ساقط میذمه حاصل می

اما دو سوم آن باقی بماند که در این  ،مقتول، ثلث قصاص ساقط شود هعفو از ناحی

ق، 1411طوسی، ).با پرداخت ثلث دیه به قاتل، وی را قصاص نمایند دمصورت، اولیای

 ید:گودر این کتاب میوی  ؛دیدگاه دیگری دارد« مبسوط»اما ایشان در کتاب  (25: 5ج
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واقع شود، چون در مذهب ما وصیت برای قاتل نیزجایز « وصیت»اگر عفو با  لفظ 

« عفو»مانند « وصیت»غیر  اما اگر با لفظ ،است پس آن عفو نیز صحیح خواهد بود

وصیت نیست، پس ابراء یا عفو نیز   منزلهه واقع شود، چون این لفظ ب« ابراء»یا 

به جهت اینکه وصیت نقل ملک برای بعد از حیات است  ،باشدصحیح نمی

: 1ق، ج1381طوسی، )باشد.که عفو و ابراء، اسقاط در همان لحظه میدرحالی

111-111) 

، طبرسی).مقتول به طور مطلق است هجواز عفو قاتل از ناحی اما طبرسی قائل به 

 (241: 3ق، ج1415

حت وی بر ص ؛مقدس اردبیلی نیز ظاهراً قائل به جواز صحت عفو به طور مطلق است

 کند: ادعای خود به چند دلیل تمسّک می

آن قبل از جنابت تحقق  اما سبب ،شود. اگر چه حق قصاص بعد از فوت ایجاد می1

 است؛ یافته

 گیرد؛را نیز در بر میمورد نظر  همسئل 1،(45)مائده: عفو ه. عموم ادل2ّ

رد چون عفو و بخشش در کتاب و سنتّ به شدت مو ،. اصل، صحت عفو است3

 ترغیب و تشویق قرار گرفته است؛

هیچ مانع عقلی و  ،ی شودتلق« ابراء ما لم یجب»مورد نظر  . حتی اگر مسئلهی4

شرعی که دلالت بر منع ابراء ما لم یجب نماید وجود ندارد، پس اگر ابراء کند باید طبق 

چون عموم ادله لزوم  ،شود(قصاص از قاتل به جهت صحت ابراء ساقط می)آن عمل شود

ت روای ،به علاوه .گیردنیز در بر میرا مزبور  وفا به شرط و ذم قول بدون عمل، مسئله

کند باید قبل از شروع، از ولیّ هر کس که طبابت می»که فرمود:  ت علیحضر

« ابراء ما لم یجب»دلالت بر جواز  2ا ضامن است،مریض برائت ذمه حاصل نماید و الّ

 (143و142: 14تا، جبیاردبیلی، ).دارد

مینی، خامام )نیز در کتاب تحریرالوسیله جواز عفو را تأیید کرده است. امام خمینی

 ( 552: 2ق، ج1341

                                                           
؛...و هرگاه کسی از آن)قصاص( درگذرد]و به دیه راضی شود[ ...لهَُ ةٌ...فَمنَْ تَصدََّقَ بهِِ فَهُوَ کَفَّارَ. 3

 (50]گناهان[ او خواهد شد... .)مائده:  پس آن کفاره

من تطبب أو تبیطر فلیأخذ البراءه من : »قال: قال أمیرالمؤمنین عبدالله. عن السکونی، عن أبی2

 (330: 33تا، ج، بیحر عاملی«.)ولیه، وإلا فهو له ضامن
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قانونگذار سابق در قانون حدود و قصاص، عفو از قصاص نفس را از ناحیه مقتول قبل 

با عفو »قانون مزبور آورده بود:  54چون در ماده  ،دانستاز کشته شدن صحیح نمی

 توانند پس از مرگدم میشود و اولیایعلیه قبل از مرگ، حق قصاص ساقط نمیمجنی

قانون مجازات  238 با تصویب ماده 1311اما در سال «. ه کننداو قصاص را مطالب

 دارد: مذکور نسخ و با پذیرش رأی خلاف تصریح می اسلامی، ماده

علیه قبل از مرگ، جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص چنانچه مجنی

 توانند پس از مرگ او، مطالبه قصاص نمایند.دم نمیشود و اولیایساقط می

را  238ی حکم ماده 335نیز در ماده  1/2/1342ون مجازات اسلامی مصوب قان 

آنچه که گفته شد بیانگر آن است که حق قصاص اولاً و بالذات  هتأیید نموده است. هم

 حق مقتول است.

اص اولاً و بالذات حق مقتول است که حق قصرا قول این تواند دلیلی دیگری که می 

وماً فَقَدْ ...مَنْ قُتلَِ مَظْلُۀ شریف هدر آی« ولیّ»مفسران در تفسیر تقویت کند آن است که 

مقتول( بعد وفاته و هو )الذی یلی امره»گویند: می ،(33 :)اسراجَعَلْنَا لِولَِیِّهِ سُلْطَانًا...

 ؛ حائری تهرانی،412: 1، ج1333؛  قمی مشهدی، 31: 4، جق1423کاشانی، )«.الوارث

تا، بی؛ طنطاوی، 34: 15تا، جبی؛ آلوسی، 111: 5تا، جبیمسعود،  ؛ ابی235: 3، ج1331

بنابراین مطابق تفاسیر مذکور، ولیّ کسی است که امور مربوط به متوفی را به  (342: 8ج

پس حق قصاص از این جهت به ولی دم یا همان  ،گیردعلت عدم وجود او بر عهده می

ام در نتیجه تم ،دار آن شوددارد تا عهدهوارث اختصاص یافته است که خود مقتول وجود ن

تواند آن را انجام دهد به ولیّ او که متولی امور اما وی نمی ،اموری که حق مقتول است

« ولیّ»به عبارت دیگر مطابق تفاسیر یاد شده  .وی بعد از فوت است واگذار شده است

 ،گیردفعل به عهده میبه علت عدم توانایی در انجام را کسی است که امور مربوط به فرد 

دار امور فرد باشد پس اگر خود شخص قادر بر انجام عمل باشد نیاز به ولیّ که عهده

در نتیجه حق قصاص از این جهت به ولی واگذار شده است که خود شخص وجود  ،ندارد

 است که خلاف مصلحت مقتول نباشد. ندارد و ولیّ در اعمال آن، تا جایی آزاد

ثانیاً حق اولیای دم، آن است که  ،حق قصاص اولاً حق مقتول استشاهد بر اینکه 

در موردی که قاتل، پدر مقتول است تمامی فقیهان حق قصاص را منتفی دانسته و قائل 

 .اندبه ثبوت دیه شده
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شهید ثانی، پس از ذکر حکم عدم قصاص پدر به خاطر جنایت بر فرزند تصریح دارد به 

 شهید ثانی،).امامیه( و اکثریت اهل سنت اجماعی است)اینکه این حکم از جانب ما

در نتیجه با  ،( و آن، از این جهت است که پدر بر فرزند حقی دارد153: 15ج، ق1414

گر که ادرحالی ،دهدقتل فرزند توسط پدر، حق فرزندی اجازه تحقق قصاص پدر را نمی

 پدر( از قصاص)ت قاتلفرزند( در آن حقی نداشت مجازا)قصاص، حق ولی دم بود و مقتول

فی ان لا یقتل والد بولده  ۀلعلا»در مستدرک الوسائل آمده است:  کرد.به دیه تنزل نمی

: 18ق، ج1418نوری، )«.: انت و مالک لأبیکانّ الولد مملوک للأب لقول رسول الله

234) 

شاهد دیگر بر اینکه قصاص، حق مقتول است آن است که در صورت مصالحه به دیه 

اولیای دم و قاتل، دیه اخذ شده در راه پرداخت دیون مقتولِ مدیون مصرف  حیهاز نا

طبرسی در تأیید قول به اینکه قصاص، حق  .شود و وراث حق تصرف در آن را ندارندمی

ولو صالح الولی من العمد على مال کان للمقتول أن یؤدی منه »گوید: مقتول است می

  (241: 3ق، ج1415طبرسی، )«.دینه

گوید طلبکاران در قصاص حقی ندارند تا طلب آنان مانع اجرای در رد قولی که می

اما حق مقتول است  ،توان گفت: آری اعمال قصاص حق دیان نیستمی ،قصاص گردد

 توانند تا زمانی کهدر نتیجه می ،و طلبکاران به جهت طلب خود بر مقتول حقی دارند

ادای دین را تضمین  ،شونددار میعد از فوت عهدهاحدی از اولیای دم که امور مقتول را ب

 تواند مانع اجرای قصاص گردد.طلبکاران می ،نکنند

سبحانی ضمن درس خارج فقه به استناد اطلاق کلام از مراجع معاصر، آیت الله 

اما  (21/11/1341خداوند بر این باور است که قصاص بدون تضمین دیون جایز است)

د استدلال موافقان قصاص، جواز قصاص در صورت تضمین دیه را مقتدایی با رالله آیت

 گوید: داند. وی در رد استدلال به آیات و روایات میقول اقوی می

 کنند واصل مشروعیت قصاص را بیان می روایات معصومین کلام خداوند و

 .دندرصدد بیان حکم در فرض مدیون بودن یا نبودن مقتول نیست

 دارد:به اصل عدم تقیید بیان میهمچنین در رد تمسک 

 ،صورت مسئله مطلق مشروعیت قصاص نیست تا گفته شود اصل عدم تقیید است 

در این صورت  .بلکه بحث حول محور قصاص در فرض مدیون بودن مقتول است

 (23/11/1384).ماندجایی برای اجرایی اصل عذم تقیید نمی
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ال ؤحکمی در خصوص س 1311دقت نظر در مواد قانون مجازات اسلامی مصوب با 

وجه ال به منزله عدم تؤالبته سکوت قانونگذار در برابر این س ،شودمطرح شده دیده نمی

قتل »گوید: که می 251شاید قانونگذار در این قانون باذکر ماده   .به مسئله مزبور نیست

ست قاضی را در این موضوع به اطلاق ماده یاد خواسته ا «عمد موجب قصاص... است

به اطلاق حکم اکتفا نکرده و  1342اما در قانون مجازات مصوب سال  ،شده ارجاع دهد

به صراحت مطابق دیدگاه اول فقیهان بر اساس اطلاق کلام خداوند که  432در ماده 

اعمال قصاص اجازه  ،سلطنت اعمال قصاص را به طور مطلق به اولیای دم را داده است

 دهد. بدون تضمین دیون مقتول را به اولیای دم می

یید دیدگاه مخالفان قصاص بدون تضمین دیون به عبارت دیگر در فرض أدر فرض ت

 توان از طرق زیر دیون مقتول را تضمین نمود:لزوم تضمین دیون توسط اولیای دم، می

 ؛تودیع مبلغی معادل دیون مقتول در صندوق دادگستری .1

 ؛یق مالی معادل دیون مقتولتوث .2

جلب رضایت طلبکار و مصالحه با وی به هر طریقی که مورد توافق طرفین  .3

 باشد.

 گیرینتیجه

توان از آن یاد کرد آن است که خداوند نفس انسان آنچه به عنوان دستاورد تحقیق می

ن ص به اولیای دم، عدم تعرض دیگران را به آمحترم دانسته و با اعطای حق قصا را

ال مطرح شده مبنی بر این ؤاما در خصوص س ،نفس دارای حرمت تضمین کرده است

که در صورت بدهکار بودن مقتول آیا اولیای دم در اعمال قصاص آزادی مطلق دارند یا 

یهان  گاه قاتل او را قصاص کنند؟ در بین فقاینکه ابتدا باید دیون وی را تضمین کنند آن

ت در اعمال قصاص دیاه اول، با این استدلال که ایجاد محدودیدگ ؛دو دیدگاه وجود دارد

ت اعطا زم نفی سلطنالزام آنان قبل از قصاص به تضمبن دیون، مستل برای اولیای دم و

خداوند به اولیای دم است، اعمال حق قصاص را به طور مطلق بدون  شده از ناحیه

ی د که حق قصاص ارتباطهمچنین معتقدن .دانندتضمین دیون مقتول حق اولیای دم می

نه  ،تواند متعلق حق طلبکاران قرار گیرد دیه استچون آنچه می ،به حق طلبکاران ندارد

توانند بدون تضمین دیون مقتول اقدام به اعمال حق قصاص بنابراین آنان می .قصاص

توانند بصیر بر این باورند که اولیای دم نمی با تمسک به روایت ابو اما دیدگاه دوم، نمایند

 در روایت یاد شده آمده است ابوبصیر .بدون تضمین دیون مقتول قاتل را قصاص کنند
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ال ؤدر مورد مقتولی که دیون وی بیش از دارایی اوست س گوید از امام صادقمی

در جواب  خیر؟ امام توانند قاتل را قصاص کنند یاکردم که آیا اولیای دم وی می

 .بدون تضمین دیون مقتول، قاتل را قصاص کنندتوانند آنان نمی فرمودند:

توانند این باور است که اولیای دم در صورتی می دیدگاه دوم بر اساس این روایت، بر

قاتلِ مقتول بدهکار را قصاص نمایند که ابتدا دیون وی را تضمین نمایند. هرچند که 

 ،تلقی گردیده استروایت مزبور از جانب گروه اول به جهت مخالف کتاب بودن مردود 

لُومًا ...مَنْ قُتِلَ مَظْۀ شریف هلاق آیطلیکن از آنجا که پیروان دیدگاه اول با تمسک به ا

 هثبوت قصاص بدون تضمین دیون مقتول از ناحی بر(، 33: )اسرافَقَدْ جَعَلْنَا لِولَِیِّهِ سُلْطَانًا...

 تر استدیدگاه دوم قویو رسد نظر میه ل مردود باین استدلا. انداولیای دم نظر داده

ون داطلاق دارد و شامل جواز قصاص ب این آیهاگر چه توان گفت که چون در رد آن می

ا رآیات مبین نفی حرج که اطلاق آن حرج اخروی  هاما به وسیل ،تضمین دیون را دارد

ید مق ،گردداخروی نیز می و روایات لزوم نفی ضرر که شامل ضرر گیردنیز در بر می

ینکه آیات ا مضافاً .گیرد که مقتول بدهکار نباشدآن فرضی را در بر می هشود و گسترمی

و روایات مورد استناد موافقان قصاص بدون تضمین دیون بیانگر اصل مشروعیت قصاص 

 است نه جواز قاص در صورت مدیون بودن مقتول.

 نه حق گویند قصاص حق اولیای دم استکه میهمچنین دلیل دیگر این گروه 

نتیجه آنان در اعمال قصاص آزادند و لزومی به تضمین دیون مقتول از ناحیه  در ،مقتول

...انَّ النَّفْسَ فرماید: چون خداوند در قرآن کریم می ،شودرد می، آنان وجود ندارد

بنابراین چون خداوند  ،«شود[نفس در برابر نفس ]قصاص می» ؛(45 :مائده)بِالنَّفْسِ...

در نتیجه حق قصاص  ،آیه، حق قصاص را در مقابل نفس مقتول قرار داده است در این

ول صحیح مقت ههمچنین بسیاری از فقیهان عفو قاتل را از ناحی. نیز به مقتول تعلق دارد

راین از بناب .اند که این امر خود بیانگر اختصاص حق قصاص به مقتول داردقلمداد کرده

اه دوم دیدگ ،در نتیجه .آور وی استفاده کردولیتئات مستوان در مقابل تعهداین حق می

 رسد. تر به نظر میقوی

 :خذآمنابع و م

 (ایترجمه مهدی الهی قمشه)قرآن کریم

 [نابی]، [جابی]، تفسیر آلوسی، تا()بیآلوسی. 
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 السرائرالحاوی، ق(4141)ادریس حلی، محمد بن احمد ابن 

ی التابعه النشر الاسلامۀ التحقیق، قم: موسس ۀ، تحقیق: لجنلتحریرالفتاوی

 المدرسین.ۀ لجماع

 النزوع الی علمی الاصول و  ۀغنی، ق(4141)بن علی ةابن زهره، حمز

 .الامام الصادق، تحقیق: شیخ ابراهیم البهادری، قم: مؤسسه الفروع

 تحقیق: جمع من الجامع للشرایع ،ق(4111)ابن سعید، یحیی بن احمد ،

 .قم: مؤسسه سیدالشهداءالفضلا، 

 تحقیق: رضا  ،الفقهالکافی فی، تا()بیابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم الدین

  .الامام امیرالمومنین علی ۀاستادی، اصفهان: مکتب

  تفسیر ابی مسعود المسمی ، تا()بیابی مسعود، محمد بن ابی محمد

راث احیاء الت ، بیروت: دارالعقل السلیم الی مزایا القرآن الکریم رشادبإ

 العربی.

 الفائده والبرهان فی شرح ارشاد مجمع، تا()بیاردبیلی، احمد بن محمد

تحقیق: الحاج آغا مجتبی العراقی، الشیخ علی ، الاذهان الی احکام الایمان

 ۀالحاج آغا حسین یزدی، قم: منشورات جماعو  پناه اشتهاردی

 العلمیه. المدرسین فی حوزه

 قم: مؤسسه مجموعه فتاوی ابن جنید، ق(4141)پناهاشتهاردی، علی ،

 مدرسین. ۀلجماع ۀالنشر الاسلامی التابع

 اصباح الشیعه بمصابیح الشریعه، ق(4141)بیهقی کیدری، قطب الدین، 

 .الامام الصادق ۀتحقیق: الشیخ ابراهیم البهادری، قم: مؤسس

 تهران: تفسیر مقتنیات الدرر، (4331)حائری تهرانی، سید علی ،

 ارالکتب الاسلامی.د

 الشیعه الی تحصیل مسائلوسائل، تا()بیحرعاملی، محمد بن حسن 

 دارالاحیاء التراثتحقیق: شیخ محمد الرازی، بیروت: مؤسسه الشریعه، 

 العربی.
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  ،قم: قاعده لاضرر و لا ضرار، ق(4141)علیسید حسینی سیستانی ،

 یه الله العظمی السید سیستانی.آمکتب 

  ،قم: دارالکتب العلمیهالوسیله تحریر ،ق(4331)الله روحسید خمینی ،. 

  ،[.نابی]، قم: المنهاج ۀمبانی تکمل، ق(4331)ابوالقاسمسید خویی 

 التنقیح الرائع لمختصر ، ق(4111)سیوری حلی، مقداد بن عبدالله

 ۀآی ۀبکمری، قم: مکتتحقیق: السید عبداللطیف الحسینی الکوه، الشرایع

 .ی النجفیالله العظمی المرعش

  ،شر الن، تحقیق: مؤسسهالشرعیه الدروس ،تا()شهید اول()بیمحمد مکی

 .ۀ المدرسینلجماع ۀالنشر الاسلامی التابعالاسلامی، قم: موسسه

 المراد فی شرح النکت  ۀغای، ق(4141)ــــــــــــــــــــ

 ، تحقیق: مرکز الابحاث و الدراسه الاسلامیه، قم: مرکز الابحاثالارشاد

 الاسلامیه. ۀو الدراس

 الافهام فی شرح  مسالک، ق(4141)شهید ثانی، زین الدین بن علی

 النشر [:جابی]المعارف الاسلامیه، ۀ ، تحقیق: مؤسسالاسلام شرایع

 الاسلامیه.

 فقه الثقلین فی شرح تحریرالوسیله، كتاب  ،(4331)صانعی، یوسف

ران: ، تهم الخمینی، تحقیق: مؤسسه تنظیم و نشر آثار الاماالقصاص

 .مؤسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی

 [:جابی]، تفسیر الوسیط للقرآن الکریم، تا()بیطنطاوی، سید محمد 

 .[نابی]

  من  ۀ، تحقیق: جماعالخلاف ق(،4111)طوسی، محمد بن حسن

 .المدرسینلجماعه ۀالنشر الاسلامی التابعۀ المحققین، قم: موسس

 قمفی مجرد الفقه والفتاوی ۀالنهای، تا(ـــــــــــــــــــــــ)بی ، :

 انتشارات قدس محمدی.

 (4331ـــــــــــــــــــــــ) ،المبسوط فی فقه الامامیه ،

 ۀ.المرتضوی ۀتحقیق: السید محمد تقی الکشفی، تهران: مکتب
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 ۀالشرعی الاحکام تحریرق(، 4141)حلی، ابومنصور حسن بن یوسف 
م الاما، تحقیق: الشیخ ابراهیم البادری، قم: مؤسسه الامامیه ی مذهبعل

 .الصادق
 فی  ۀالشیع مختلف ق(،4143)ـــــــــــــــــــــــــــــ

 الاسلامی. النشرۀ ، تحقیق: موسسالشریعه احکام
  الاحکام فی  قواعد، ق(4143)ـــــــــــــــــــــــــــــ

ۀ النشر الاسلامی، قم: موسسۀ تحقیق: موسس، الحلال والحرامۀ معرف
 المدرسین. ۀلجماع ۀالنشر الاسلامی التابع

  مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ق(4141)طبرسی، فضل بن حسن، 
ۀ الاعلمی من العلما و الاخصائیین، بیروت: مؤسس ۀتحقیق: لجن
 .للمطبوعات

 الغرایبكنز الدقایق و بحر ، (4311)قمی مشهدی، محمد بن محمدرضا ،
الثقافه و  ةطبع و النشر وزار ۀمؤسس تهران:تحقیق: حسین درگاهی، 

 الارشاد الاسلامی.
 المعارف  ۀ، قم: مؤسسالتفاسیر ۀزبد، ق(4113)کاشانی، ملا فتح الله

 .سلامیالا
 مصوب )قانون مجازات اسلامی، (4331)گروه علمی دوراندیشان
 .(، تهران: دوراندیشان4/1/4331
  ،كتاب القصاص للفقها و الخواص، ق(4141)آقا رضامدنی کاشانی ،

 للجماعه المدرسین. ۀالنشر الاسلامی التابع ۀقم: مؤسس
 آگاه، تهران: قانون مجازات اسلامی، (4331)منصور، جهانگیر. 
 جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، (4311)نجفی، محمد حسن ،

 الاسلامیه.تحقیق: محمود القوچانی، تهران: دارالکتب 
 قم: مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل، ق(4113)نوری، حسین ،

 .مؤسسه آل البیت

 

 

 


